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چرا معلم شاعر بزرگى است؟
 سيداكبر ميرجعفرى

هنرمند واقعى كيست؟ كدام ويژگىها باعثمىشود هنرمند هر جا رود قدر بيند و برصدر
نشيند؟ به نظر مىرسد همهىهنرمندان بزرگ داراى ويژگىهايى هستندكه باعث تمايز آنان با
ديگر افراد مىشود.در عين حال اين ويژگىها در همه هنرمندانبزرگ مشترك است. على معلم
به گواهىآثارش از اين خصوصيات برخوردار استو به استناد همين خصوصيات، شاعر وهنرمندى

بزرگ است. اين نوشته بر آناست تا با برشمردن ويژگىهاى عمدههنرمندان بزرگ، دلايل
مقبوليت شعر علىمعلم را برشمارد.

 - همه هنرمندان بزرگ براى خويشرسالتى قائلاند و اصولاً اگر هنرمندى براىخويش رسالتى1
قائل نباشد هرگز به خلق اثرهنرى توفيق نمىيابد. باور اين نكته كهفردى بيانگر فرياد درونى

جماعتى است وزبان گوياى هم نسلان خويش است، جز ازروحهاى بزرگ برنمىآيد و اگر
كسى بهغلط چنين ادعايى كند بىشك اثر هنرىاىكه از وى صادر مىشود جز لاف و گزافچيز
ديگرى نخواهد بود. على معلم مدعىچنين رسالتى است. اين را در بسيارى ازشعرهاى وى

مىتوان ديد:
هلا ز پشت يلان هر چه هست اينهاييم

اگر گسسته اگر جمع آخرينهاييم
گلى به دست بهاران نمانده غير از ما
يلى زپشت سواران نمانده غير از ما
در اضطراب زمين كاملان سفر كردند

بر آب حادثه دريا دلان سفر كردند
در ازدحام شب رفته بانگ مردى نيست
به دست راه زگردان رفته گردى نيست
فرو شدند به جولان چو بر جبل رانديم

شكسته ما دو سه تن در شكاف شب مانديم
شدند و رجعتشان را مجال حيله نماند

18و17به غير ما دو سه مجروح در قبيله نماند رجعت سرخ ستاره ص 
معلم خود را زبان گوياى جمع مىداند بههمين دليل وى هر جا كه از خويشتن خويشمىگويد،
از ضمير جمع استفاده مىكند. وىخود را موظّف مىداند از رنج بشر بگويد واز مرارتهايى كه بر

اثر سركشىها برانسان رفته است. استفاده از ضمير جمعطبيعتاً به لحن حماسى شعر
مىافزايد وهمدلى خواننده را بيشتر برمىانگيزد.

به ترك چشمه در آغاز شب روانه شديم
دو رودخانه برادر دو رودخانه شديم
دو رودخانه روان تا كران ساحل دور

يكى به بستر ظلمت يكى به بستر نور
دو رودخانه برادر، عظيم و پهناور

دو رودخانه برادر، قريب يكديگر....
53رجعت... ص 

اولين مجموعه شعرى كه از اين شاعر بهچاپ رسيده، »رجعت سرخ ستاره« است كهتاريخ
 است. اين تاريخنشان مىدهد عمده شعرهاى اين كتاب دربيست و چند1360چاپ آن سال 

سالگى شاعر سروده شدهاست. با اين همه آثار پختگى و كمال در سرتا سر اين كتاب
نمايان است و همان رسالتىكه از آن سخن گفتيم به روشنى به چشممىآيد، بى آن كه

خواننده لحظهاى ازهمراهى با شاعر اين مجموعه غافل شود.
معلم در آغاز بخش غزلهاى اين كتابآورده است: »غزلها يادگار گذشته دور وفراموش شده

معلم خود را زبان گوياى
جمع مىداند به همين

دليل وى هر جا كه از
خويشتن خويش مىگويد،

از ضمير جمع استفاده
مىكند.وى خود را موظّف

مىداند از رنج بشر بگويد و
از مرارتهايى كه بر اثر

سركشىها بر انسان رفته
است. استفاده از

ضميرجمع طبيعتاً به لحن
حماسى شعر مىافزايد و
همدلى خواننده را بيشتر

برمىانگيزد.
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است كه از آن جز اين باد دردست من نيست.« گويى گوينده اين سخنپير كاملى است كه
سالها بر وى گذشتهاست. در حالى كه چنان كه اشاره شد، وىاين سخنان را در عنفوان

جوانى بر زبانآورده است. واقعيت اين است كه هنرمند وشاعر بزرگ از جايگاه تزلزل نمىتواند
بهخلق هنر توفيق يابد. آنچه مسلم استانسانهاى بزرگ خيلى زود به بلوغ روحى وفكرى

مىرسند. معلم در اين دورهتجربههاى روحى و فكرى فراوانى را پشتسر گذاشته است كه
مىتواند همچون پيرانسخن بگويد. از اين شاعر بعد از چاپ اينكتاب، در سالهاى بعد نيز

مثنوىهايىمنتشر شد. تأمل در اين مثنوىها نشانمىدهد، معلم از نظر زبانى و جنبههاى
ديگرشعر، پيشرفت چندانى نسبت به شعرهاى»رجعت سرخ ستاره« نداشته است. در

واقعبلوغ شاعرى معلم را در اين كتاب مىبينيم.
 - آثار هنرى هنرمندان بزرگ بىهماننداست و در واقع مشابه آن از هيچ كس سرنزده است2

به عبارت ديگر آثار هنرى بزرگچيزى برداشتههاى بشر افزودهاند و گويىجهان تا پيش از خلق
آن اثر چيزى كم داشتهاست. بىشك اگر شاهنامه فردوسى، ديوانحافظ، آثار سعدى و

نظامى خلق نمىشد،گنجينه ادب فارسى چيزى كم داشت.شعرهاى على معلم از چند منظر
به گنجينهشعر فارسى چيزهايى افزوده است. در اينجا به چند مورد اشاره مىشود:

الف( شعر »تاوان اين خون تا قيامت ماند برما« يكى از مثنوىهاى درخشان عاشورايىاست.
به ضرص قاطع مىتوان گفت تا پيشاز اين هيچ كس چنين نگاهى به وقايععاشورا نداشته
است. عمده شعرهايى كه بهاين واقعه عظيم پرداختهاند، از حوزه سوگفراتر نرفتهاند، در

حالى كه معلم در اينشعر از زخم عميقى كه بر پيكر انسان نقشبسته است سخن مىگويد و
رسالتى را كهبر دوش شيعيان نهاده شده گوشزد مىكند:

بىدرد مردم ما خدا، بىدرد مردم
نامرد مردم ما خدا، نامرد مردم

از پا حسين افتاد و ما برپاى بوديم
زينب اسيرى رفت و ما بر جاى بوديم
از دست ما بر ريگ صحرا نطع كردند

دست علمدار خدا را قطع كردند
در برگ ريز باغ زهرا برگ كرديم

زنجير خاييديم و صبر مرگ كرديم
چون بيوهگان ننگ سلامت ماند بر ما

تاوان اين خون تا قيامت ماند بر ما
66رجعت.... ص 

ب( مثنوىهاى على معلم چه از نظر وزن وچه از نظر محتوا بىهمتاست. قالب مثنوىمعمولاً از
وزنهاى نسبتاً كوتاه بهرهمىبرد، اما معلم در مثنوىهاى خودوزنهايى را به كار گرفته كه جزء

قالبهاىبلند محسوب مىشوند. اين قالبها بيشتردر سرايش غزل كاربرد داشتهاند. استفادهاز
اين اوزان در مثنوى باعث شده شعر وىآهنگ خاصى به خود گيرد. استفاده ازرديفهاى بلند و

قافيههاى درونى ازويژگىهاى ديگر شعر معلم است.بهرهگيرى اين گونه از رديف و قافيه
براىافزايش بار موسيقايى شعر تا پيش از اينسابقه نداشته است. به بيان ديگر مىتوانگفت

ظرفيتهاى ديگر قالب مثنوى در شعرمعلم تجلّى يافته است.
 - هنرمندان بزرگ هميشه با خلق اثرهنرى خويش جريان ايجاد مىكنند و آثارآنان باعث3

ينمىشود هنرمندان ديگر نيز برسر ذوق آيند و به پيروى از آنان آثار جديدهنرى خلق كنند. در ا
پيروى تأثير هنرمندبزرگ بر ديگران كاملاً هويدا است، اما هيچكدام از آثار خلق شده همه

ويژگىهاى هنرهنرمند اصيل را ندارد. چنان كه شاعرانزيادى به تقليد و تأثير از فردوسى
حماسهسرودند يا به تقليد و اقتفاى نظامى شعرغنايى سرودند، اما كار همه مقلدان دردرجات

بعدى قرار مىگيرد و آثارشان بهدرخشانى شعر فردوسى يا نظامى نيست.نگاهى به
شعرهايى كه به اقتفاى شعرىموفق سروده شدهاند نشان مىدهد، بهندرت شاعران مقلد

ياتوانستهاند آثار موفق راارائه دهند. به عنوان مثال نمونههايى از غزلرا كه به تقليد حافظ 
سعدى سرودهشدهاند هيچ گاه نمىتوان غزلهاى موفقىدانست.

پس از انتشار مثنوىهاى معلم جريانىعظيم از مثنوى سرايى در بين شاعرانانقلاب رايج شد و
اتفاقاً بسيارى از اينمثنوىها خوش درخشيدهاند. در هر كدام ازاين مثنوىها نشانههايى از

تأثير شعر معلمرا مىتوان ديد، اما هيچ كدام به همه وجوهشعر معلم دست نيافتهاند. حتى
قالبتركيبى غزل - مثنوى كه در گذشته نيزنمونههايى از آن را مىتوان ديد )به عنواننمونه

استفاده از غزل در ميانه يك مثنوىدر آثار نظامى سابقه دارد.( در دورهمعاصر براى نخستين
بار در شعر معلماتفاق افتاده است. وى در شعر بلند هجرتغزل زير را گنجانده است:

كاى از اسيران كمندت خستهتر ما
از زمره زنجيريانت بستهتر ما

در جلوه گاه عرض استغنا و حاجت
بگسستهتر ما از تو و پيوستهتر ما
با زخم صيد انداز چشم دلشكارت

از جعد زلف سر كشت بشكستهتر ما
اى با خيالت از رهايان ما رهاتر

از هر دو عالم در كمندت رستهتر ما
تا چند استغنا و هجران تو تا چند

دلبستهتر ما با تو و بگسستهتر ما
مقلدان معلم در استفاده از وزن و قالب كمابيش موفق بودهاند، اما در مضمون يابى ومحتوا

هرگز به ساحت وى نزديك نشدهاند.معلم از معدود شاعران معاصرى است كههمچون بزرگان
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سلف خويش بر آثارشاعران و نويسندگان پيش از خود اشرافكامل دارد و به خوبى توانسته
استمعلومات خويش را در آثار خود به كارگيرد.

 - همه هنرمندان بزرگ صاحب سبكاند وهمين صاحب سبك بودن آثار آنان را ازديگر هنرمندان4
متمايز مىكند. اگر چه هريك از شاعران و نويسندگان بزرگ زبانفارسى متعلق به يكى از

دورهها و سبكهاىادبىاند، اما ويژگىهاى اختصاصى آنانشعر و سخنشان را از هم عصران
خودمتمايز مىكند. معلم با توجه به همهويژگىهايى كه در بالا برشمرديم شاعرىصاحب

سبك است. وى توانسته با استفادهاز ميراث گذشتگان فرهنگ و هنر سخنانىاز جنس امروز
بر زبان آورد. معلم با توجهبه استفاده از لغات و اصطلاحات باستانى،شمايلى باستان گرايانه

به شعر خود دادهاست. اما گاه علىرغم استفاده از لغاتباستانى، شعر وى از نحوى
امروزىبرخوردار است. در واقع وى با اصطلاحاتكهن لباسى نو بر شعر پوشانده است.

نه هيچ گردم از قفا نه هيچ در برابرم
در اين سفر پگاهتر سوار شد برادرم

چه غربتى است باديه سحور غم برآمده
تو خفته كاروان شده، سپيده دم برآمده

چه غربتى است باديه سحر به سايه تاخته
كرانه غرق خون شده سپيده خنجر آخته

چه غربتى است باديه تو خفته كاروان شده
برادران همسفر پگاهتر روان شده

 - هنر هنرمندان بزرگ محصور به زماننيست. اگر اثرى فقط براى دورهاى خاص ازتاريخ خلق5
شده باشد، بىشك چنداندر خور توجه نخواهد بود. چنان كه شعرحافظ و مولوى فقط براى
خوانندگان قرنهشتم و هفتم سروده نشدهاند. شاعران ونويسندگان بزرگ به زبان و بيانى
سخنمىگويند كه براى همه زمانها تازگى دارد واز موضوعاتى مىسرايند كه گرد كهنگى

بردامان آن نمىنشيند. اصولاً هنر به طور عامو شعر به طور خاص، بيان تجربههاى بياننشده
جمعى است.اگر شعرى بين عوام وخواص با مقبوليت روبهرو مىشود، نه بهدليل ظرافتهاى

ظاهرى و زبانى است، بلكهبه دليل بيان تجربههايى است كه ديگران ازبيان آن عاجز بودهاند.
به طور قطعخوانندگان شعر حافظ و خيام در ديگركشورها كه به زبانى ديگر سخن

مىگويند،هرگز به ظرافتهاى زبانى و ادبى آن پىنمىبرند، بلكه روح چنين آثارى است
كهخوانندگان را به هر زبان كه باشند - برسر ذوق مىآورد.

شعر معلم مختص زمان خاصى نيست. وىحتى زمانى كه از مسائل اجتماعى سخنمىگويد،
به زبانى فرا زمانى شعر مىگويد.به عنوان مثال يكى از مثنوىهاى بلند معلمشعر هجرت

است. اين شعر با نگاهى بهوقايعى كه منجر به انقلاب اسلامى شد،كليت موضوع هجرت در
تاريخ انسان را مدّنظر قرار داده است و بدين ترتيب شعر خودرا به يك برهه خاص از تاريخ

محدود نكردهاست. يكى از موضوعاتى كه به وفور درشعر معلم ديده مىشود، سوگسرود
براىشخصيتهاى بزرگ معاصر است. براىمثال وى چند مثنوى خود را به مرحوم دكترشريعتى

تقديم كرده است. علاوه بر اين كهدر اين مثنوىها سوگ و مرثيه آن چنان كهدر شعر ديگران
مرسوم است، وجود ندارد،نگاه معلم كاملاً فرا زمانى است و شعر خودرا به توضيح و توصيف

فضايل يك شخصاختصاص نداده است.
سوگسرود براى معلم بهانهاى براى بياننكاتى است كه دغدغه اصلى و هميشگىمعلّم

است.
ابياتى كه در زير مىآيد به شهيد شاهچراغىتقديم شده است:

باور كنيم رجعت سرخ ستاره را
ميعاد دستبرد شگفتى دوباره را

باور كنيم رويش سبز جوانه را
ابهام مرد خيز غبار كرانه را

باور كنيم ملك خدا را سرمد است
باور كنيم سكه به نام محمد است...

اين جا هنوز عرصه گير و كشاكش است
اين جا هنوز خواب اسارت مشوش است

اين جا جهان شب است ولى بىكرانه نيست
فرداى روشنايى ره بىبهانه نيست.

46رجعت.... ص 
× × × ×

در پايان ذكر دو نكته ضرورى است؛ نخستآن كه اين نوشته در ذكر محاسن شعر معلمنوشته
شده است. و واضح است كاستىهاىمثنوىهاى معلم را بايد در فرصتى ديگربررسى كرد.

دوم اين كه معلم اين سالها بهدلايلى به ترانهسرايى روى آورده است. نقدو بررسى اين
ترانهها كه بخشى ازفعاليتهاى هنرى معلم را تشكيل مىدهد،مجالى ديگر را طلب مىكند.

ترانههايى كهگاه به مويههاى يك پهلوان شبيهاند وسراينده آن با تمام هيبت شاعرى خود
درآنها حضور دارد.

والسلام
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